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در میانه فصل بهار و اردیبهشــت ماه هستیم و 
هوا نسبت به متوسط همیشگی سالیانه‌اش، گرم‌تر 
به نظر می‌آید و شوربختانه از پس کاهش بارندگی 
و افزایش مصرف آب، می‌بایســت تابستانی گرم 
و  سخت را انتظار بکشــیم که مقدماتش با قطعی 
برنامه‌ریزی شــده روزانه برق و تشدید برخورد با 
مشترکان پرمصرف و افزایش تعرفه‌ها نمود یافته 
است. در این میان ســالن‌های خصوصی مجبور 
شــده‌اند خود را مجهز به ژنراتورهای تامین برق 
کنند. بی‌شــک این قضیــه در هزینه‌های جاری 
این فضاهای هنری تاثیر بی‌واسطه خواهد داشت 
و قیمت بلیت نمایش‌هــای روی صحنه را بالاتر 
خواهد برد. از یاد نبریم که چگونه مدت‌هاست نقل 
قول مسئولان دولتی در حوزه انرژی، عبارت شیک 
و پرطمطراق »ناترازی« است و یحتمل با این رشد 
شتابان مصرف و عدم سرمایه‌گذاری در حوزه تامین 
انرژی، در آینده شاهد تشدید نارسایی‌ها و قطعی 
بیشتر برق خواهیم بود و اگر از همین امروز فکری 
برای این قضیه نشود در آینده می‌تواند بر فعالیت 
نهادهای فرهنگی همچون سالن‌های تئاتر و سینما 
اثر منفی گذاشته و مشکلات قابل تحمل این روزها، 
به بحران‌هــای لاینحل فردا بدل شــود. امید که 
دولت‌مردان کشور بیش از این به فکر رفع مشکلات 
حوزه انرژی باشــند و یاری‌رســان فعالان حوزه 
فرهنگ و هنر. بدون انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، 
توسعه متوازن کشور ناممکن بوده و گرفتار شدن 
در چرخــه تنش‌های اقتصــادی و عقب‌ماندگی‌ 
گریزناپذیر. بنابراین کل ساختار سیاسی کشور با 
همراهی بخش خصوصی و آحاد مردم، باید دست 
همکاری به‌ســوی یکدیگر دراز کرده و با کاهش 

مصرف انرژی و افزایش تولید، کمبودهای صنعت 
انرژی را برطرف و امکان فعالیت گروه‌های خوب 
هنری را فراهم کنند. حال با توضیحاتی که رفت 
به چند اجرای این روزهای تئاتر پایتخت بپردازیم 
و این نکته را متذکر باشیم که موفقیت یا شکست 
اغلب پروژه‌های تئاتری، ارتباط معناداری با رفاه 
اجتماعی و وجود چشم‌اندازی روشن در افق پیشِ 
روی هنرمندان این عرصه دشوار خواهد داشت. به 
هر حال در مطالعات توسعه، مصرف بهینه و بسامان 
محصولات فرهنگی می‌تواند یکی از شاخص‌های 
مهم در این زمینه باشــد و روشنگر کیفیت خوب 
حکمرانی و رضایت شهروندان از دست‌اندرکاران 

نهادهای سیاست‌گذار دولت.

  نمایش اول- شک
نمایشــنامه جذاب و مســاله‌مند »شک« اثر 
جان پارتیک شــنلی، بیش از این دو بار ترجمه و 
در انتشارت »قطره« و »نیلا« منتشر شده است. 
اولی با ترجمه آزاده شــاهمیری و دومی به دست 
محمد منعم. نمایشــنامه‌ای مهم کــه به ایمان 
و شــک در یک مدرســه مذهبی می‌پردازد و به 
شکل درخشانی این واقعیت را آشکار می‌کند که 
مرز ایمان و عدم باور، در فضاهای کنترل‌شده‌ای 
چون کلیســا و مدارس مذهبی، بــه چه راحتی 
می‌تواند مخدوش شده و برای افراد حاضر در آن 

ساختارهای دینی و آموزشی، مشکلات لاینحل 
به وجود آورد. به هر حال نمی‌توان این واقعیت تلخ 
را به تغافل گذراند که آموزه‌های مذهبی، بیش از 
حق‌مداری بر تکلیف‌مداری استوار بوده و عاملیت 
انسان مدرن را ذیل سنت‌های اعصار گذشته مجاز 
می‌شمارند. کورش سلیمانی در مقام کارگردان، 
به مانند اجراهــای قبلی خویش، بــا وفاداری به 
نمایشنامه‌های با کیفیت منتشــر شده، اجرایی 
اســتاندارد بر صحنه آورده و بــه کمک بازیگران 
توانایی چون بهنام تشکر، رویا افشار، ویدا جوان و 
ساناز نجفی؛ بازنمایی درخشانی از مناسبات جاری 
در متن نمایشنامه شک را اجرایی کرده است. سینا 
ییلاق‌بیگی در جایگاه طراح صحنــه با مهارت و 

خلاقیت، صفحه‌ای را مد نظر داشــته که تصاویر 
مربوط به صحنه‌ها را تعین مادی می‌بخشد. در دل 
این صفحه، یک صلیب از طریق فقدان کار گذاشته 
شده است. به دیگر سخن معلمان و مدیران مذهبی 
این مدرسه، از دل این معبر که شکل صلیب دارد 
مجوز ورود به صحنه را می‌یابند. جالب آن‌که این 
صلیب غایب، سایه‌ای دارد که گویی گریزی از قدم 
برداشــتن بر آن به عنوان میراث مادی و معنوی 
مسیحیت برای ساکنان این مدرسه مذهبی نیست. 
کیست که نداند هویت افراد ساکن در یک مدرسه 
مذهبی در نســبت با دســتورات کلیسایی معنا 
می‌یابد و اجرای شک با این شکل از بازنمایی صلیب 

عیسی، در پی یادآوری پیدا و پنهان انسان 
در مجاورت ایمان و شک الهیاتی است.

   کــورش ســلیمانی نشــان داده 
فهم درســتی از اجرایی‌کردن متون 

دشــوار تئاتــری دارد و به 
یاری همــکاران کاربلد 
خویش، میزبان لایقی 
بــرای تماشــاگران 
 آثــار بــا کیفیــت 

هنری است.

نمایش دوم- آشپزخانه و متعلقات
نمایشنامه »آشپزخانه و متعلقات« را نشر نی 
با ترجمه نگار یونس‌زاده منتشــر کرده و به مانند 
اغلب ملودرام‌های خوش‌ســاخت تئاتر فرانسه، 
این اثر نمایشــی هم به نوعی به مصائب مردمان 
طبقه متوسط پاریسی می‌پردازد که برای کسب 
رفاه اقتصادی و باقی مانــدن در چرخه موفقیت 
اجتماعی، مجبور هستند با یکدیگر رقابت کرده 
و بر ســر منابع کمیاب قدرت، ثروت و منزلت، با 
افراد مشــهور به معاشــرت پرداخته و در صورت 
امکان، بر سرمایه مادی و نمادین خویش بیفزایند 
تا در این اجتماع مبتنی بر ســاختار شتابگرایانه 
اقتصادی، از قافله عقــب نیفتاده و همچنان در 
کورس قهرمانی باقی بمانند. شهره سلطانی 
در جایــگاه کارگردان تلاش کــرده فضای 
آشــپزخانه را با طراحی صحنه‌ای متناسب، 
تبدیل بــه محلی برای طرح مســائل 
انسانی مابین دوســتان قدیم 
بکند. بازیگران حرفه‌ای چون 
بهروز پناهنده، مهرداد ضیایی، 
کمند امیرسلیمانی، شهروز 
دل‌افکار و خود شهره سلطانی 
در خدمت سیاست اجرایی 
نمایش بوده و حضور به 
نســبت موثری دارند. 
اجرا بیــش از آن‌که با 

مردمان پاریسی معاصر 
باشــد، به حال و هوای 
اینجــا و اکنونــی ما 

ایرانیان نزدیک شده و از این بابت، برای تماشاگران 
طبقه متوســط حاضر در سالن اســتاد ناظرزاده 
کرمانی، کمابیش ملموس و باورپذیر است. گویا 
متن نمایشنامه تغییراتی به خود دیده و خلاصه‌تر 
شــده اســت. این اجرا هم یادآور جهان مفروض 
نمایشنامه‌های نیل سایمون و فلوریان زلر بوده و به 
اخلاقیات بحران‌زده مردمان طبقه متوسط شهری 
می‌پردازد و از این باب موردپسند مخاطبانی قرار 
می‌گیرد که در زندگی واقعی، دچار روابط پرتنش 
عاطفی و اجتماعی بوده و بــرای ماندن در بورس 
کامیابی اجتماعی، بی‌وقفه می‌بایست تلاش کنند. 
شهره سلطانی و بهروز پناهنده به عنوان یک زوج 
هنری فعال در عرصه تئاتر، دغدغه خانواده معاصر 
شهری را دارند و اغلب آثاری که بر صحنه می‌برند 
حال و هوای طبقه متوسط شهری دارد. بی‌شک 
نمایشنامه »آشــپزخانه و متعلقات« انیِس ژاوی 
و ژان پیر بکری، مناسب این هدف‌گذاری است و 

موردپسند دوستداران ملودرام‌های اروپایی. 

نمایش سوم- کتابخانه نیمه‌شب
اســتقبال از نمایش کم‌پرســوناژ  کتابخانه 
نیمه‌شب بیش از آن‌که به کیفیت اثر مربوط باشد، 
تحت تاثیر بن‌مایه‌های‌ روانشــاختی رمان »مت 
هیگ« اســت. دختری در پی ناامیدی از زندگی، 
دست به خودکشی می‌زند و به طور معجزه‌آسایی 
نجات می‌یابد. حال او این فرصت بی‌بدیل را دارد که 
در یک کتابخانه، با مطالعه چند اثر مطرح ادبی، بار 
دیگر به دوران زندگی بازگــردد و از نو زندگی را با 
دیدگاهی تازه آغاز کند. محمد ملک‌شاهی در مقام 
کارگردان در همکاری با نویسندگانی چون مجتبی 
گلستانی و نیما نافع، توانسته‌ یکی از پرفروش‌‌های 
این چند وقت را بر صحنه آورده و به نوعی دل و دیده 
تماشاگران اغلب جوان این نمایش را برباید. مونا 
فرجاد و محمد شعبانپور، با مهارت در خدمت اجرا 
بوده و تنش دائمی شخصیت‌ها را به خوبی بازنمایی 
می‌کنند. شعبانپور علاوه بر مامور کتابخانه بودن، 
نقش شــوهر، شــاگرد هوادار و پدر را ایفا کرده و 
فضایی متکثر به لحاظ حسی، به اجرا بخشیده است. 
همچنان‌که طراحی صحنه نمایش، با رنگ‌‌آمیزی 
شــاد و دل‌‎نواز، از خســتگی و ملال تماشاگران 
جلوگیری کرده و اتمسفری مفرح را برساخته است. 
در نهایت می‌توان گفت که این اجرا بیش از نکات 
زیباشناسانه و فنی، موفقیت‌اش را از طرح مسائلی 
نصیب می‌برد که برای اکثر جوانان سرخورده این 
روزهای کلانشــهر تهران مورد توجه است. اینکه 
در خشــونت نمادین زندگی در کلانشهری چون 
تهران، بتوان تاب‌آوری را افزایش داد، تا حد امکان 
کم نیاورد و با انرژی زیاد ادامه داد از شعارهای پیدا و 
پنهان رمان مت هیگ انگلیسی است. این اجرا فرق 
چندانی با رفتن نزد یک روانشناس و دعوت شدن 
به تغییر نگاه به زندگی و مثبت‌اندیشی ندارد. اینکه 
بتوان با کسی که دوست می‌داریم، یک 
عصر بهاری را در سالن ملک گذرانده 
و حال خوبی پیــدا کنیم همان 
کاری است که نمایش کتابخانه 
نیمه‌شب قرار اســت به انجام 
رساند و شمای مخاطب را 
شاد و شــنگول به فضای 
ترسناک شهری بفرستد. 
آیا موفق اســت؟ 
آمــار گیشــه 
که همیــن را 

می‌گوید.  

۷۰  درصد مردم ایران سفر نمی‌روند
آمارهای مرکز پژوهش‌ها 
نشان می‌دهد که گردشگری 
داخلی ایران حال و روز خوشی 
ندارد. طبق آخرین آمارها تنها 
۷ میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار 
ایرانی در سال به سفر رفته‌اند؛ 

یعنی نزدیک به ۷۰ درصد از مردم کشور اصلاً سفر نکرده‌اند.
    

صدای باربرهای نمایشگاه کتاب برسد 
به دست بالایی‌ها 

سرنوشــتِ باربرهــای 
نمایشگاه کتاب شاید محصول 
فاصله آنها با کتــاب و درس‌ 
و مشق‌ دیروزشــان باشد که 
جبر روزگار اکنون کوله‌باری از 
کتاب را به سنگینی بر دوششان 
گذاشته است و کمرشان زیر بار قصه‌های تلخ زندگی به سختی 
راست می‌شود. به گزارش ایرنا، هرساله در ایام نمایشگاه کتاب، 
انواع خدمت‌رسانی‌ها به اهالی کتاب در این رویداد ارائه می‌شود که 
عمدتا میان اخبار گم می‌شوند. یکی از این خدمات، بخش حمل 
و نقل داخل نمایشگاه اســت که فعالانش به باربرهای نمایشگاه 
معروف هستند. باربرهای نمایشگاه کتاب هر کدام با آرزوهایی، 
کودکی را از مرز جوانی به در کرده‌اند اما افسوس که همه آرزوها، 
آرزو ماند. از آرزوی وکالت تا فوتبالیست شدن تنها خاطره‌ای محو 
از رویای نوجوانی را در گوشه ذهن به جای گذاشته است تا واقعیت 
روزگار، تمام فکر و ذهنشان را تامین آب و نان کند. هر چند هستند 
استثناهایی در این میان که شوق به مطالعه را همچنان می‌توان در 

برق چشمانشان دید وقتی از کتاب حرف می‌زنند.
    

»علیرضا قربانی« در استادیوم آزادی 
می‌خواند

تــور کنســرت‌ جدیــد 
علیرضا قربانی خرداد ۱۴۰۴ 
در فضای باز غربی استادیوم 
آزادی برگزار می‌شــود و پس 
از آن در شهرهای شیراز، یزد، 
کرمان، اصفهان، اهواز، تبریز 
و نیشابور ادامه پیدا خواهد کرد. اشعار تور کنسرت »ایرانم« که با 
مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شود که از مولانا، امیرخسرو 
دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا 
طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی 
است. حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان 
قطعات این تورکنسرت هستند. راه‌های دسترسی به مکان اصلی 
کنسرت، زمان دقیق، نحوه تهیه بلیت و دیگر اطلاعات تکمیلی به 

زودی اعلام می‌شود.
    

نمایشگاه تخصصی موسیقی کودک و 
نوجوان افتتاح شد

نخســتین نمایشــگاه 
تخصصی موســیقی کودک 
و نوجــوان به دبیــری جلال 
ذکائی در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانــان افتتاح 
شد. به گزارش هنرآنلاین، در 
آیین افتتاحیه، مدیرکل دفتر موسیقی، در سخنانی اظهار کرد: 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به تولیدات 
مرتبط با کودکان و نوجوانان را در دستور کار خود قرار داده است.  
بابک رضایی تصریح کرد: این نمایشگاه نشانه‌ای از دغدغه‌مندی 
و جدیت در پرداختن به موسیقی کودک است. بنده آمادگی خود 
را برای همکاری با آموزش‌وپــرورش، اصناف و نهادها در عرصه 
موسیقی کودک اعلام می‌کنم تا بتوانیم در ارتقای ذائقه شنیداری 
نسل آینده نقش داشته باشیم. نمایشــگاه موسیقی کودک و 
نوجوان از بیست و سوم تا بیســت و ششم اردیبهشت در کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان برقرار خواهد بود.
    

آتش برای مهار علف‌های هرز 
تپه ۷۰۰۰ ساله پوستچی

تپــه پوســتچی در دوره 
نوســنگی و پیش از تاریخ به 
اعلام باستان‌شناس‌ها حدود 
۸۰۰ تا هزار نفر جمعیت داشته 
که نشــانه آغاز شکل‌گیری 
روستاهای بزرگ در آن دوره 
از عصر نوسنگی و پیش از تاریخ بود. بخشــی از این تپه به دلیل 
وجود علف‌های هرز دچار آتش‌سوزی شد که در ادامه با دخالت 
آتش‌نشــانان آتش خاموش شــد. به گزارش ایلنا و براســاس 
گزارش‌های موجود تپه پوستچی شیراز از حدود یک دهه قبل 
برای کاوش باستان شناختی در اختیار دانشگاه هنر شیراز قرار 
گرفت. این تپه باستانی که کاوش‌های باستان شناختی آن تاریخ 
شهر شــیراز را به دوره پیش از تاریخ و حتی دوره نوسنگی و آغاز 
شکل‌گیری روستاهای بزرگ در آن دوره رساند، دو شب قبل به 
دلیل آن که انبوه علف‌های رشد کرده بر سطح آن طی سال‌ها دست 
نخورده باقیمانده بود، طعمه حریق شد. حریق در تپه پوستچی 
شیراز که در فهرست آثار ملی کشور نیز ثبت شده است به اندازه‌ای 
وسیع بود که برای مهار آن از خودروهای آتش نشانی استفاده و 

آتش‌نشان‌ها برای مهارش اقدام کردند.
    

افتتاحیه کن با اهدای نخل طلای 
افتخاری به رابرت دنیرو

سه‌شنبه‌شــب مراســم 
افتتاحیه هفتاد و هشتمین 
جشنواره فیلم کن با نمایش 
فیلــم »روزی تــرک کن« 
ساخته آملی بونن برگزار شد. 
به گزارش ایلنا، در این مراسم 
لئوناردو دیکاپریو جایزه نخل طلای افتخار را به رابرت دنیرو اهدا 
کرد و دنیرو در سخنانی با اشاره به اینکه هنر نیرویی دموکراتیک و 
تهدیدی برای خودکامگان و فاشیست‌ها است، به انتقاد از دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر 
واردات فیلم‌های خارجی پرداخت و اظهار کرد: نمی‌توان برای 
خلاقیت قیمت گذاشت، اما ظاهراً می‌شود بر آن تعرفه بست. او 
همچنین به محکومیت اخیر ژرار دوپاردیو بازیگر سینما به اتهام 
آزار جنسی اشاره کرد و به همین بهانه از فرهنگ سکوت در برابر 

سوءاستفاده‌های جنسی در صنعت سینمای فرانسه انتقاد کرد.

کوتاه درباره »شک«، »آشپزخانه و متعلقات« و »کتابخانه نیمه‌شب«اخبار فرهنگی

نمایش‌هایی برای خستگان، شکاکان و انتحارکنندگان
محمدحسن خدایی

این فقط یک ســریال نیست، این شــاید کلیدی‌ترین نکته و 
برجسته‌ترین موضوعی است که پس از تماشای سریال »نوجوانی« 
می‌توان بدان اشــاره کرد و تاکید داشــت که کارکرد یک سریال 
تلویزیونی می‌تواند خیلی بیشــتر از یک برنامه سرگرم‌کننده و 

تفریحی باشد و می‌توان 
بــا ســریال تلویزیونی 
جریان‌ســازی کــرد و 

فرهنگ ساخت.
اساسی‌ترین موضوع 
پیرامون سریال نوجوانی 
که از یک سو آن را از دیگر 
ســریال‌های مشابه که 
درباره نوجوان‌ها ساخته 
شــده، متمایــز کرده 
و از ســوی دیگر محل 
بحث و نظــر منتقدان و 
تماشــاگران تلویزیون 
و سینما شــده؛ شیوه 
فیلمبرداری آن است. 
ســریال در 4 اپیــزود 
فیلمبرداری شده و هر 
اپیزود حدود یک ساعت 
است که بدون هیچ کات 

و قطعی، در یک برداشــت کامل و بدون مکث و توقف گرفته شده 
است. این سبک فیلمبرداری معایب و مزایایی دارد که عمدتا در آثار 
فیلمسازان دیگر با نوعی خودنمایی و تکنیک‌زدگی همراه بوده اما 
در این سریال، استیون گراهام سعی کرده فارغ از این خودنمایی‌ها، 
استراتژی داستان‌گویی و روایت‌گری سریال خود را بر پایه سکانس 
پلان تعریف کند و از این رو علاوه بر اینکه ســریال از وجوه فنی، 
سریال مهم و قابل توجهی اســت در زمینه شکل روایی نیز شاهد 
اتفاقات مهمی هســتیم که به واسطه این ســبک تصویربرداری 

حاصل شده است.
استراتژی سکانس پلان عمدتا برای سرپا نگه داشتن داستان، 
تعلیق بیشتر و رئالیســتی کردن فضای داستانی کاربرد دارد، اما 
سازندگان »نوجوانی« در اقدامی فکرشــده، استراتژی داستانی 

خود را بر پایه این ســبک فیلمبرداری طراحی کردند به عبارتی 
روشن‌تر، قرار نیســت که ســکانس پلان گرفتن صحنه‌ها تنها 
تاکیدی بر واقعی‌تر شدن صحنه‌ها باشــد و تلاشی برای نوآوری 
یک سریال تلویزیونی بلکه گراهام فیلمساز سعی کرده با اینگونه 
فیلمبرداری مخاطب خود را با بیشترین میزان همراه‌کنندگی با 
داستان و شخصیت‌ها مواجه ســازد. گویی مخاطب به مثابه یک 
همراه همیشگی با ماجرا و موقعیت‌ها مواجه است و با شخصیت‌‌ها 
همراهی می‌کند این در گام اول، اتفاق کمی نیست که بتوان با یک 
تکنیک بصری این چنین، همراهی مخاطب را برانگیخت و فضای 
فیلم و ماجرای داستان را 

برای او باورپذیر کرد.
علاوه بر اســتراتژی 
پلان ســکانس، دوربین 
ســریال نوجوانــی نیز 
دوربیــن پویــا، موثــر 
و جذابــی اســت بــه 
نحوی‌که بخش مهمی 
ز شــخصیت‌پردازی  ا
کاراکترها و فضاســازی 
داســتان با حرکت‌های 
مــداوم دوربیــن انجام 
می‌شــود. دوربیــن در 
زمان‌هــای مختلــف و 
مشخص به شخصیت‌ها 
اضافــه می‌شــود و در 
حرکت‌هایــی کامــا 
برنامه‌ریزی شده تغییر 
مسیرهایی معنادار پیدا 
می‌کند. اوج حرکت دوربین و جلوه‌گری شــکوه‌مندانه آن در دو 
نمونه قابل تامل و تمرکز است نخست آن سکانسی که به یکباره از 
مدرسه جدا می‌شود و در نمایی لانگ شات از محله و شهر به سراغ 
پدر جیمی می‌رود که درحال ادای احترام به دختر کشــته شده 
است. این تغییر موقعیت که به هیچ عنوان با کات دادن موقعیت‌ها 
قابل درک نبود، فضاسازی و اتمسفر توامان پدر و بچه‌هایی را نشان 
می‌دهد که درگیر یک ماجرا شدند. موقعیت قابل تامل دیگر حرکت 
دوربین به اپیزود سوم سریال مربوط می‌شود جایی‌که برخلاف سه 
قسمت دیگر، عمده لحظات این اپیزود در یک اتاق بسته و مکالمات 
مشاور و پسر نوجوان می‌‌گذرد. در اینجا نیز شاهکار کارگردانی و 
کلاس درس فیلمبرداری و کارکرد ایجاد تعلیق شــکل می‌گیرد 
جایی که حدود یک ساعت مداوم دوربین به فراخور دیالوگ مشاور 

و نوجوان، به سمت آنها می‌چرخد و گاهی برای مشخص‌تر شدن 
اتمســفر گفت‌وگو هر دو را در یک قاب تصویر می‌‌کند. در اینجا 
دوربین و ســبک تصویربرداری به خوبی به مثابه یک ابزار برای 
شــخصیت‌پردازی و پردازش دقیق‌تر و سینمایی‌تر شخصیت‌ها 
به کار‌می‌رود و مهم‌تر اینکه خبری از حرکت‌های سرگیجه‌آور و 

پرتعداد دوربین که در آثار مشابه اتفاق می‌افتد، نیست.
در بحث مضمونی، ســریال نوجوانی چند مقوله مهم را مطرح 
و پردازش می‌کند که پیش از طرح آن که از ســوی ســریال‌های 
مختلف صورت گرفته، نحوه و تاثیر پردازش آن در دل درام است 
که سازندگان با هنرمندی موفق به انجام آن شده‌اند. سریال 4 نهاد 
مختلف را در 4 اپیزود خود معرفی و واکاوی می‌کنند: نهاد پلیس و 
قانون‌گذار در قسمت اول، نهاد مدرسه و آموزش و تربیت‌کننده در 
قسمت دوم و نهاد خانواده و جامعه در قسمت‌های سوم و چهارم به 
عنوان مبنای اصلی سریال هستند و محلی برای واکاوی تاثیرات 
آنها بر روان و روح پســرنوجوان متهم به قتل مورد بررســی قرار 

می‌گیرند.
سریال نوجوانی اصولا ســریال »چرایی« است و خیلی درگیر 
کلیشــه‌های مرتبط با »چه« و حتی »چگونه« نمی‌شود. به بیان 
داستانی‌تر، در سریال نوجوانی مساله اینکه جیمی 13 ساله چگونه 
هم‌مدرسه‌ای دختر خود را به قتل رسانده مطرح نمی‌شود و روی 
جزئیات قتل نیز تاکید و تمرکز زیادی نمی‌شود اما به طرز دقیق و 
فکر شده‌ای درباره چرایی انجام این اتفاق شوم و همچنین تبعات 
آن برای شخص خاطی و به خصوص خانواده مبتلابه تمرکز و سعی 
می‌شود از طریق گفت و گوی طولانی جیمی نوجوان و مشاور در 
اتاق مشاوره، واکاوی روان پســربچه صورت گیرد و به عنوان یک 
تراپی‌درمانی جزئیات، ریشه‌ها و انگیزه‌های این اتفاق تبیین شود. 
از سوی دیگر، در قسمت چهارم، خانواده جیمی به نحو تاثیرگذاری 
درگیر مســاله جنایت پسربچه شــده و مورد محاکمه فردی قرار 
می‌گیرند به نحوی که خانه به مثابه دادگاهی می‌شود که پدر و مادر 
جیمی خود را در برابر پسر قاتل خود قرار داده و محاکات فردی در 
برابر وجدان هرکدام صورت می‌گیرد و اینجاست که ضربه محکم 
سریال به خانواده‌ها از طریق بازپرسی خانواده قاتل صورت می‌گیرد.

ســریال »نوجوانی« از حیــث تربیتی و فــرای کیفیت فنی، 
ساختاری و روایی، ســریالی تاثیرگذار در سطح خانواده و جامعه 
است. شاهد اصلی این ادعا در اروپا و کشور انگلیس جنجال‌هایی 

بود که پس از پخش ســریال اتفاق افتاد و نتفلیکــس به عنوان 
پخش‌کننده سریال از سوی برخی گروه‌های تندرو متهم به برخی 
اتهامات اجتماعی و جنایی شــد. در ایران امــا نوع مواجهه کاملا 
فرق می‌کند. در ابتدا نحوه برخورد پلیس با پســربچه نوجوان و 
آگاهی‌بخشی به او در زمینه شناخت حق و حقوق او مورد توجه قرار 
می‌گیرد؛ اینکه چقدر به حقوق یک پسربچه اهمیت داده می‌شود 
و کمترین توهین و تحقیری به نوجوانی که جنایت او قطعی است، 
صورت نمی‌گیرد. مدرســه به عنوان نهاد تربیتی در اپیزود دوم 
محلی بزرگ و فراتر از دوربین و تصور مخاطبان تصویر می‌شــود: 
مکانی شلوغ و پرهیاهو که به طور واضح توسط پسر پلیس)آدام( به 
او خطاب می‌شود که دنیای شما بزرگترها که  در آن در حال زندگی 
هستید با دنیای این نوجوانان فرســنگ‌‌ها فاصله دارد و گویی دو 
دنیای موازی در واقعی و مجازی در حال گذر اســت و بزرگترها 
کمترین شناختی از فرزندان خود ندارند، این مضمون و جدایی و 
افتراق خانواده از پسر نوجوان در قسمت چهارم و محاکات فردی 
نیز مورد اشــاره و تاکید قرار می‌‌گیرد. ابعاد تربیتی سریال به این 
محدود نمی‌شود و می‌توان ساعت‌ها به اشارت آن به تاثیرات فضای 
مجازی در پرورش و تخریب نسل زد و زندگی و زمانه آنها اشاره کرد.

از نظر نگارنده، قسمت چهارم تاثیرگذارترین و تکان‌دهنده‌ترین 
اپیزود سریال است جایی ‌که مخاطب نفس با نفس از تاثیر ویرانگر 
جامعه و به اصطلاح حرف مــردم روی خانــواده جیمی حس و 
بازخورد می‌گیرد، عصبانیت و ویرانگری پدر را می‌بیند که به پسر 
نیز تســری پیدا کرده و این رابطه پدر پسری را به فوق‌العاده‌ترین 
شکل ممکن درک می‌‌کند و در انتها با تماس پسر با پدر بخش آخر 
و فینال سریال شــکل می‌گیرد و به دادگاه و محاکمه فردی پدر و 
مادر ختم می‌شود. اما نکته اصلی در این قسمت و روایت آن که به 
سبب استراتژی موفق پلان سکانس محقق شده، کارکردی است 
که مخاطبان در مواجهه با کاراکترها حس می‌کنند آنها را دنبال 
می‌کنند و  مجموع احساسات و درونیات شخصیت‌ها را با آنها تجربه 
می‌کنند. تجربه دیدن قسمت آخر، تجربه‌ای شگرف و ورای این اثر 
صرف سرگرم‌کننده است که تاثیر هنر بر حس و روان تماشاگر را 
به خوبی هویدا می‌‌سازد. در نهایت سریال با مونولوگ پدر خطاب 
به پسرش که می‌گوید »متاسفم پسرم، باید بهتر از اینها در حق‌ات 
می‌کردم« تمام می‌شــود، اما اثرگذاری و ســیلی محکم آن به 

مخاطب سریال تازه آغاز می‌شود....

نگاهی به سریال تلویزیونی پرطرفدار این روزهای نتفلیکس

»نوجوانی«؛ به مثابه زنگ خطر اجتماعی

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده


